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ABSTRACT  ARTICLE 

INFO 

In the unity of existence, all existents are composed of hierarchies that start from 

the prime matter and lead to the total existence, and all beings reflect their only 

center, which is existence, like concentric circles. In this worldview, man is 

manifested through the manifestation of names and attributes, the truth and the 

world through the manifestation of his actions, and the eternal beloved has 

caused the appearance of all these characters and images with his holy graces. 

Persian mystical poetry shows the thought of the unity of mystical existence and 

reflects the deep concepts of mystic and lover poets who expressed it with their 

mystical experience. Therefore, the explanation and analysis of Attar and Sheikh 

Shabastri's poems shows that they have discussed the same issues about the 

manifestation of unity; Because both of them agree that the creation has 

emerged from the manifestation of names, attributes, and actions of the one God 

and all existing beings are like multiple mirrors which, according to their 

characteristics, manifest that absolute essence. The metaphor of the mirror is 

the most obvious metaphor that the two mystics use in this case to show the 

relationship between existents and the manifestation of truth. The only 

difference between them is that Attar pays attention to the appearance of truth 

in the mirror of existents with a more romantic look than Shabestri. And, 

Shabestri with ahumble view modesty and with a sharper submissiveness epress 

his ideas. With a comparative approach and citing the works of these two great 

writers, this article tries to show their intellectual similarities and 

commonalities, such as the uniformity of form and meaning, the hierarchies of 

existence, unity in multiplicity and multiplicity in unity, seeing creation as the 

manifestation of unity, creation in the sense of imagining the possibility of 

emergence, the nothingness of possibilities, and the existence of God. Attar's 

lyrical poetry and Shabastri's Golshan Raz, which express their mystical 

thoughts in the best way, form the basis of this comparison. 
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 اطلاعات مقاله  چکیده

 
شروع و به  شده اند که از ماده اولی  شکیل  سله مراتبی ت سل در جهانبینی وحدت وجود، تمام ممکنات از

همه ی موجودات مانند دوایر متحد المرکز، مرکز یگانه ی خود را که وجود  منتهی می گردند ووجود کلی 
است، منعکس می سازند. در این جهانبینی انسان از تجلّی اسمائی و صفاتی حق و عالَم از تجلّی افعالی 

نگار شدددده  او نمود یافته و محبوب ازلی با فیض های اقدس و مقدّس خود باعث ظهور این همه نقش و
اسددت. شددعر عرفانی فارسددی مبیّن تفکر وحدت وجودعرفانی و بازتاب مفاهیم عمیق شددعرای عار  و 

خ اند.از این رو تبیین و تحلیل اشعار عطاّر وشیی عرفانی خود به بیان آن پرداختهعاشقی است که با تجربه
وحدت پرداخته اند؛ زیرا هر دو های مشابهی در مورد تجلّی دهد که  ایشان  به مضمونشبستری نشان می

متّفق القولند که آفرینش از تجلّی اسدمائی، صدفاتی و افعالی خداوندو واحد به ظهور رسدیده اسدت و تمام 
های متعددی هستند که ، با توجه به خصوصیتی که دارند، مَجلای آن ذات مطلق اند. ممکنات چونان آینه

بارزترین تمثیلی اسدددت که آن دو  به کار میتمثیل آینه  تا بدین وسددیله رابطهعار  در این مورد   یبرند 
شقانه ست که عطّار با نگاهی عا شان دهند. تنها تفاوت آنان در این ا سبتممکنات با تجلّی حق را ن به  تر ن

ی ممکنات توجه می نماید؛ و شبستری با حجب و حیای بیشتر و با خضوعی شبستری به ظهور حق در آینه
سوایی سرمی کشد. این مقاله درصدد است با رویکردی تطبیقی و با استناد به آثار این دو تیزبین تر کوس ر

سله درجاتی وجود،  سل صورت و معنا،  ستی  شتراکات فکری آنان را چون؛ یکد شابهات و ا ادیب وعار ، ت
به  وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، خلقت را چون مجلای تجلی وحدت دیدن، افرینش 

تصور امکان ظهور، عدمی بودن ممکنات و وجودی بودن وجود خداوند متعال  و... در مورد تجلّی معنای 
ستری، که به بهترین وجهی بیانگر  شب شن راز" سی نماید."غزلیّات" عطّار و"گل وحدت وجود، تبیین و برر

 باشد، مبنای این مقایسه را تشکیل می دهد.افکار عرفانی آنان می
. 

  

 دریافت مقاله:

20/06/1402 

 پذیرش نهایی:

01/09/1402 
 

 واژگان کلیدی: 

وحدت وجود، تجلّی، آینه، عطّار، 
 .شبستری

 

 2980-8944شاپای الکترونیکی: 

 پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی
.lu.ac.irwww.apihttp:// 

 

mailto:mohagheghiabdolmajid@yahoo.com
mailto:ali2012003@gmail.com
mailto:zaynabmohamdi90@yahoo.com


یه وحدت وجود در مذهب تجلی از نگاه عطار و شیخ شبستری         15 ..        واکاوی نظر

 
 مقدمه-1

ته و یابی داشاز جمله گرایشهائی که بشر در سیر فکری خویش در ادوارمختلف نشان داده، گرایشی است که همواره به سوی وحدت
یافته، پیوندشان را با یکدیگر درک نماید.این گرایش از آن جا سرچشمه گرفته که  کوشیده است که  وحدتی در تجلیّات مختلف هستی

وی اشیاء این جهان به گونه ای ملاحظه می نماید که گویی به ظاهر گوناگون بوده، ازهمدیگر انفصال دارند؛ اما از دیگر سوی، قابل 
 ه رسیده که استقلال و جدائی آنها ازهم، نمود و توهمی بیش نیست وتبدیل به یکدیگر و درخور تأثیر و تأثرّند و سرانجام به این نتیج

(. از این رو؛ دراندیشه ی عرفانی, تمام موجودات در وجود شریک 26: 1369نور،موجودات این جهان مظاهر یک حقیقت اند )ضیاء
مکان قرار گرفته و دارای دو شرط صورت اند و بدون او عدم صر  اند.هر ذره ای در عالم خلقت مظهری از وجود اوست که در زمان و 

و کمیت است. عرفا بر این باورند که رحمت بی همتای الهی دارای چنان فیضی است که همه چیز، حتی عدم را که ظاهراً ضد اوست 
 در آغوش می گیرد و این شعر مولانا را  می شود تأییدی بر این باور دانست.

 تو وجود مطلق و هستی ما         ما عدم هاییم و هستیها نما           
 باد ما و بود ما از داد توست                   هستی ما جمله از ایجاد توست

 لذت هستی نمودی نیست را                   عاشق خود کرده بودی نیست را
 ما نبودیم و تقاضامان نبود                    لطف تو ناگفته ی ما میشنود

 (135-134: 1382)نصر،
به همین شکل کل موجودات عالم نیز از لحاظ وجود مشترکند و واصالت وجودی ها و وحدتیون مذهب تجلی وجود را ماورای عالم  

ظاهری می دانند. وهیچ شیئی را خارج از آن نمی دانند و تمام صفات عالم را بر گرفته از وجود می دانند . در قرآن مجید خلقت به 
 و منقوش کردن اعیان ثابته از لوح محفوظ است  و شیخ محمود شبستری در گلشن راز این نکته را آورده است که:معنای عطای وجود 

 توانایی که در یک طرفه العین                   زکا  و نون پدید آورد کونین
 چو قا  قدرتش دم بر قلم زد                  هزاران نقش بر لوح عدم زد

سی مبیّن فکر وحدت وجودی است و روح شاعر عار  با یگانه حقیقت وجود، گره خورده است. وحدت وجود؛ شعر عرفانی فار 
اند و یعنی "وجود حقیقی بالذات"، مخصوص ذات اقدس الهی بوده و دیگر موجودات امکانی، سایه و عکس آن وجود ازلی یگانه

-ب مادیّات و هیولی، ظهور و پرتو وجود حقّ متعال است )ر. ک.کاشفسر مراتب وجود از نفس رحمانی و وجود منبسط، تا مراتتاسر

 (.10-1: 1379الغطا، 
عطاّر و شبستری در بعضی از آثار خود به تجلّی وحدت وجود معتقد بوده، و ظهور ممکنات را پرتو این تجلّی می دانند؛ اگر 

بوده ،امّا شواهدی مبنی بر اینکه از پیروان   -باشدنظری میبنیانگذار وحدت وجود و عرفان  -چه عطّار معاصر با ابن عربی اندلسی
وی بوده باشد،در دست نیست؛ به همین سبب، نمی توان آثار عرفانی وی را تأثیرپذیر از افکار وحدت وجودی آن شیخ کبیر دانست؛ 

برده باشد، مشاهده می شود. شیخ محمود ولی به هر حال در اشعار وی،   نشانه های این بینش عرفانی، بی آنکه با صراحت نامی از آن 
با اینکه یکی از پیروان محی الدین عربی است، در عین حال الفت  -که عارفی از خطهّ ی آذربایجان عالم پرور است -شبستری هم 

 شود.های عرفانی عطّار بسیار نزدیک میی سرودهخاصی با آثار عطّارنیز داشته، لحن و بیانش در گلشن راز به شیوه
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عطاّر و شبستری هر دو از شعرایی هستند که درآثارشان فکر وحدت وجودی کاملًا مشهود است؛ هر چند در آثار عطّار لفظ وحدت      

وجود به کار نرفته، ولی مضامینی را که حاکی از تجلّی وحدت آن ذات مطلق است به طور آشکار  در آثارش ؛ از جمله غزلیات 
ترین ویژگی آن تناسبی است که بین صورت و معنی ترین مراحل تکاملو غزلو عرفانی فارسی است و مهمکه  یکی ازمهم -عرفانی  وی
که با زبانی ساده و به دوراز پیچیدگی  -توان مشاهده کرد.عطار دراین غزلیّاتمی -(60-57: 1380شود )شفیعی کدکنی،آنها دیده می

عالم و آدم می بیند.با نگاه -به بیان حالات و نکات عرفانی می پردازد  ی عاشقانه کل هستی را در حرکت به سوی یکتا معبودو
 مطمح -که عبارت از تجلّی معشوق ازلی درسراسر اجزاء عالم آفرینش است -محمود شبستری، نیز تفکر وحدت وجودی را        

 (.10: 1371شود)ر.ک.شبستری،ر نزدیک میهای عرفانی عطّای سرودهنظر داشته؛ لحن بیان او در گلشن راز، هر از گاهی به شیوه
آفرینش را  مجلای  تجلّی وحدت  وجود دانسته، معتقدند جذباتی که از  -چون دیگر شعرا ی عار   -بطور کلی این دو شاعر       

نیز  بررسی  وتجلّی افعالی، اسمائی و صفاتی حق متجلّی گشته، باعث ایجاد کثرات ممکنات  شده است.  تبیین مفهوم تجلّی وحدت 
 انواع  تجلّی افعالی، اسمائی و صفاتی در اشعار این دو شاعرعار ،  هد  اصلی تدوین این مقاله است.

 وحدت وجود  در مذهب تجلّی -2
ر الْغُیُوْبو »اند: تجلّی که در لغت"ظهور شیئی" است و در تعریف آن گفته      نْ اَنْواو لُوْبو مو وِ  1353ء نور،)ضیا« التجلّی ما ینکشَفْ لقُ

سابقه213:  ست.  صو  ا صطلاحی مهم در عرفان و ت صطلاح به قرآن کریم باز می ی کاربرد این(، ا ه للجبل»گردد:ا  فلمّا تجلّی ربُّ
قا کّاً و خَرّ موسددی صددع ه دَ لَ ها»(؛143اعرا /«)جَعَ هاراذا جلّی یدا شددددن چیزی 3شددمس/«)والنّ به معنی ظهور و پ (؛ تجلی 

 (. 508: 1363است)طباطبائی،
صطلاح عرفا این کلمه تعاریف گوناگونی دارد؛ چنانکه عز       شمس حقیقت حق از غیوم در ا شا   شانی آن را انک الدین محمود کا

(؛ وبایزید بسددطامی، درعبارتی نیکو و سددلیس، و مضددمونی زیبا، می 92: 1370صددفات بشددری به غیب آن می داند)کاشددانی،
داشددت و مرا به نور خویش روشددنائی چشددم یقین از پس آنکه او مرا از نظر به غیرخویش باز نظر کردم در پروردگارخویش به»گوید:

 (.   297: 1384شفیعی کدکنی،«)بخشید و هویت خویش را به من نمود
صفاتی حق می      سمائی و  سان را به وجود آمده از تجلّی ا ساس این  دانند. آنها برعرفا عالم را موجود از تجلّی افعالی خداوند و ان ا

نظریه معتقدند که هستی و موجودات این عالم همه از وحدتی سرچشمه گرفته، که اگر چه تنوّع در میان آنها به وجود آمده و کثیرند، 
گردند و خداوند بدون آنکه از مقام خود تنزّل کند، در مراتب هسددتی آشددکار اسددت. میاند و به سددوی او برولی همه از یک وحدت

قدسددی سددخن در مورد  یث  حد فا بر محور  یان عر قت الخلق لکی »تجلّی در م بتُ اَن اَعر  فخل فاحب یاً  نت کنزاً مخف ک
ستی را خلق کرد و (، می29: 1370ر.ک.فروزانفر،«)اَعر  شود ه شناخته  ست  چرخد که چون خداوند که گنجی مخفی بود خوا

چون  -ی مدارج کمال را طی کرده باشدددان کاملی که همهای سدداخت تا اسددماء و صددفات خود را در او نگرد و انسددانسددان را آئینه
 ی تمام نمای حق است.شایسته ی ظهور این اسماء و آیینه -محمد)ص( 

 تجلّی افعالی-2-1
باشددد که یکی از های تبیین نظام هسددتی، نظریه ی تجلّی اسددت. اهمیّت نظریه ی تجلّی از آن جهت میترین نظریهیکی از مهم     

(. مطابق این نظریه، جهان از 1: 1388مسددائل اسدداسددی در عرفان وحدت وجودی از طریق این نظریه قابل تبیین اسددت )محمودی، 
تجلّی افعالی خداوند به وجود آمده اسددت و تیرگی و عدم آن بر اثر این تجلّی به روشددنایی و هسددتی مبدّل گردیده اسددت. عطّار نیز  
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ق را  بر عدم  وجود ممکنات، سددبب به ظهور رسددیدن ممکنات دانسددته ، عالم را که در ابتدا  تیرگی و عدم محض تجلّی روی معشددو

 کند که با تجلّی وحدت حق  چون آفتاب روشن گشته است؛ یعنی همان تجلّی وحدت درعین کثرت:بود، به زلف جانان تشبیه می
 عددالددم کدده بددود تددیددره تددر از زلددف تددو بسددددی

 
 وشن و بر آفتاب بستروی تو کرد ر 

 (21: 1380)عطّار،                         
 

چون هر نوری که در ظهورمکوّنات مؤثر است، از پرتو روی جانان است که با تشعشع صفاتی خود بر جهان خاکی منعکس گشته      
 ی آن، خاکیان هر چه بیشتر به شناخت آن وجود واحد، نایل گردند:تا به واسطه

 ذرّه بدددخدددش هدددر دو کدددون ندددور ذرّه
 در جددهددان هددر جددا کدده هسددددت آرایشددددی               

 

 آفددتدداب طددلددعددت زیددبددای  تددوسددددت 
 روی جدددهدددان آرای تدددوسدددددت پدددرتدددو

 (31)همان :                                    
صفحه      ستری نیز چون عطّار، ظهور این همه نقش بر  شب سی از شیخ محمود  تجلّی آن ذات واحد و نفس ی دو عالم را تنها انعکا

 ی عدم نقش بسته است: رحمانی او می بیند که بر صفحه
 چدددو قدددا  قددددرتدددش دم بدددر قدددلدددم زد
 از آن دم گشددددت پددیدددا هددر دو عددالددم
 تددعددالددی الددلدده قدددیددمددی کددو بدده یددک دم

 

 هزاران نقش بر لوح عدم زد 
 وز آن دم شد هویدا جان آدم
 کند آغاز و  انجام دو عالم

 (67: 1371)شبستری،                        
 

سیده      سماء الهی به فعل ر صفات و ا سر آفرینش از تجلّی  سرا ست که  صفات آن وی معتقد ا ، هر ذرّه ای از این عالم مظهری از 
شددود دلیل بر ثنویت حق واحد نیسددت و خللی در تجلّی وحدت وارد باشددد، و اگر در نظام خلقت اختلافی دیده میذات واحد می

سماء وجود دارد و کثرتنمی صفات و ا سطهکند، بلکه این اختلا  تنها در  صفات و  ها هر کدام به وا صفتی که از انعکاس  ی آن 
اند، در جای خویش زیبا و نیکو هسددتند. بنابراین  هر چند مظاهر به حسددب ظاهر گوناگون و الهی گرفته  و به ظهور رسددیدهاسددماء 

سند، ولی در متفاوت به نظر می سان که با وجود تفاوتی که دارند، ر شم و ابروی ان حقیقتو معنی یک چیزند؛  مانند خط و خال و چ
 اما مجموع آنها با توجه به صفت خود در ظاهر انسان نیکو هستند.

احد و ها را ناشی از تفاوت در صفات و اسماء و تجلیّات  گوناگون آن ذاتبنا برهمین ملاحظات است که شبستری تفاوت کثرت     
داند. پس اگر چه تمام اجزاء عالم  در ظاهر متنوع  می -اندمانند لطف و قهر که هر دو از تجلّی جمالی و جلالی حق بوجوود آمده -

 اند ولی به حسب معنی همه تجلّیات آفتاب حقیقتی واحد اند.
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 هددر آنددچددیددزی کدده در عددالددم عددیددان اسددددت
بروسدددت خال و چشدددم و. ا خط و  چون  هان   ج

ی گدده جدد  مددال و گدده جددلال اسددددتتددجددلددّ
 صددددفددات حددق تددعددالددی لددطددف و قددهددر اسددددت

 

 چددو عددکددس آفددتدداب آن جددهددان اسددددت 
کوسدددت ی ن یش  خو جای  به  یزی  چ هر   که 
 رخ وزلددف آن مددعددانددی را مددثددال اسددددت
 رخ و زلددف و بددتددان را زان دو بددهددر اسددددت

 (97)همان :                  

پس اینکه ما امور عالم را دارای  اشکالی ثابت می بینیم،حاکی ازاین است که  تجلّی حق بر آفرینش ممکنات ، هر لحظه در حال     
شود، بلکه ی حق واحد است، و محدود به زمان خاصی نمیها دلیل بر تجلّی هر لحظهتکرار و تداوم است و ایجاد و اعدام انسان

ر هستی ادامه دارد و با این تجلّی مداوم، عالم هر لحظه در حال ایجاد و اعدام است و بقای کل مربوط به تجلّی وحدت حق همواره د
 زمانی است که قیامت برپا شود.

 بدددود ایدددجددداد و اعددددام دو عدددالدددم
 هددمددیشدددده خددلددق در خددلددق جدددیددد اسددددت
 هددمددیشدددده فددیددض و فضددددل حددق تددعددالددی
 از آن جددانددب بددود ایددجدداد و تددکددمددیددل

 نددیددا        ولددیددکددن چددون گددذشددددت ایددن طددور د
 

 چددو خددلددق و بددعددثو نددفددسو ابددن آدم 
 اگددر چدده مدددت عددمددرش مدددیددد اسددددت
ی  بدددود از شدددددأن خدددود انددددر تدددجدددلدددّ
 وز ایددن جددانددب بددود هددر لددحددظدده تددبدددیددل
 بدددقدددای کدددل تدددو داری روز عدددقدددبدددی

 (95)همان:                                     

 بر این عقیده است  که هستی هر لحظه محل تجلّی حق است.  -چون شبستری -عطّار نیز      
 آفدددریدددندددد آندددچددده هسددددتدم بددده دم مدددی

 ج        
 

 و آفدددریددددن ندددیسدددددت جدددز اظدددهدددار او 
 

 (552:  1380)عطّار، 
ا ههسددتند که در اعداد یا همان کثرتداند؛ زیرا تمام ظهورات، تجلّی حق واحد شددیخ شددبسددتری جهان کثیر را امری اعتباری می     

اند و با فنای اوصا  خود و رسیدن به فنای ساری شده است و همگی به اصل خود باز خواهند گشت، اصلی که از آن به وجود آمده
صل و ا فی الله دوباره به سوی آن باز خواهند گشت و پس از بازگشت، سرانجام پنهان و پیدا یکی خواهد شد. پس از نظر شبستری،

حقیقی دانسددتن جهان کثرت وهم و خیالی بیش نیسددت. پس او، مثال وحدت و سدداری شدددن آن در کثرات، وکثیر به نظر رسددیدن 
رسددد، در حالی که کثیر نیسددت، و تنها همان یک نقطه ای دانسددته که در چرخش به دور خود  کثیر به نظر میظهورات را مانند نقطه

ی وحدت نیز به سان همان نقطه است که با چرخش رسد. حال صدور کثرت از نقطهیر  به نظر میاست که با چرخش به دور خود کث
 داند که خلق جهان بر آن مسافر گشته است :شود و  شبستری آن را خطی میبه صورت دایره فرض می
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 جددهددان خددلددق و امددر از یددک نددفددس شددددد
 بدده اصددددل خددویددش راجددع  گشددددت اشددددیددا                

 سددددت ایددن صددددورت غددیددر            هددمدده از وهددم تددو
 یددکددی خددطّ اسددددت از اوّل تددا بدده آخددر              

 

 کدده هددم آن دم کدده آمددد بدداز پددس شددددد 
 هددمدده یددک چددیددز شددددد پددنددهددان و پددیدددا

 اسدددت  از سدددرعددت سدددیددرکدده نددقددطدده دایددره
 بددر او خددلددق جددهددان گشددددتدده مسددددافددر

 

 (67:  1371) شبستری، 
رفتن و ی نیستی موجب شکل گعطّار، نیز چون شبستری  قرار گرفتن هستی در مقابل نیستی و انعکاس روی جانان را بر روی پرده     

کند که با تابش خورشددید وحدت، سددیاهی و عدمیّت آن به شددب تاری تشددبیه می داند. در این تقابل او نیسددتی راظهور آفرینش می
گردد؛ سددیاهی محضددی که تا قبل از انعکاس روی چون شددود و روشددنایی و  زندگی و جوش و خروش در آن ایجاد میبرطر  می

شت و نه طالب و طلبی، بلکه تنها  چیزی که در  شید جانان، نه حزن و طربی در آن وجود دا آنجا حاکم بود عدم بود و بس. پس خور
گردد و آن ذات واحد با  تابش ی آفرینش آغاز میی عدم صا  و پاک از هستی ممکنات است که قصّهاز تجلّی آن ذات واحد در آینه

 رسد. ، از پنهانی به آشکاری میو ایستادن در مقابل این آینه
 شددددبددی کددززلددف تددو عددالددم چددو شددددب بددود

 غدددرق                 جدددهددداندددی بدددود در عدددیدددن عددددم 
 چددنددان در هددیددچ پددنددهددان بددود هسددددتددی            

 بددتددافددت از زلددف آن روی چددو خددورشددددیددد
 ندددگدددارسددددتدددان رویدددت جدددلدددوه ای کدددرد            

 ج

 سددددر مددویددی ندده طددالددب ندده طددلددب بددود 
 ندده اسددددم حددزن و ندده اسددددم طددرب بددود
 کدده ندده زیددن نددام و ندده ز آن یددک لددقددب بددود
 کدده گددفددت آن جددایددگدده هددرگددز کدده شدددب بددود

 گددفددتددی کدده دایددم در عددجددب بددود جددهددان
 

 ( 258:  1380) عطّار،
ی صددفتی کند  هر کدام از این ممکنات  با ظهور خود منعکس کنندهی وجود ممکنات تجلّی میپس از آنکه حق متعال در آینه     

توان به هیچ کدام از  ظهوراتی، که مظهر اسم و هم نمیگوید با این وجود شوند ولی عطّار میازصفات حق و اسمی از اسمای او می
اند. نسبت خدا بودن داد بلکه ذات خداوند پنهان، و از هر ی هستی به ظهور رسیدهصفتی از اسما و صفات حق هستند و  بر صفحه

ی جهان داوند را برون از همهنسددبتی مبرا اسددت. عطّار  جهان را  پر از  از تجلّی صددفاتی و اسددمائی و  افعالی او، دانسددته  ولی خ
 داند.زیرا جهان فعل خداوند است نه خود خداوند.می

نده ما ب جب  یمع تو دا فات   ام از ذات و از صددد
جی ن گ ن کون  عرصددده دو  که در  تو  هری  گو  چو 

 

 کددز آفددتدداب هددویدددا تددری اگددر چدده نددهددانددی 
هانی تو برون زج پرگشدددت و  تو  هان ز  مه ج  ه

 
 (662:  1380)عطّار،
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خواهد در بیابان روشن خورشید را بیابد. زیرا داند که با نور شمع  میی خورشید وحدت را  شخص نادانی میشبستری جوینده      

ای از این هستی بر وحدت او، ای است که صفات و اسما و  افعال او را متجلی کرده و هر ذرهّ جهانی که از تجلّی حق شکل گرفته آینه
کند،  پس اگر شددخصددی با وجود این همه نشددانه یاز در این جهان،  بدون تفکر به دنبال او بگردد حکایت می و سدداری شدددن از او،

مثالش چون شخصی است که با وجود روشنایی خورشید باز هم با عقل حسابگر خود به دنبال جستن خورشید است.و علاوه بر این 
 د شمع است قابل شناسایی نیست.خداوند که وجود کل است با عقل حسابگر ممکنات که مانن

 زهددی نددادان کدده او خددورشددددیددد تددابددان
 

 بدده نددور شددددمددع جددویددد در بددیددابددان  
 

 (70:  1371) شبستری، 
شید وحدت می      صفات و عطّار نیزبا اینکه آفاق را پرتوی از خور شید را ناممکن می داند؛  زیرا این  سی به این خور ستر بیند ولی د

ستند که چون پرتو سما ه شتههای خورشید در این جهان میا شنایی آفرینش گ سبب رو صوص  روی تابند و  اند. آنچه عطاردر این خ
ی دارد این اسددت که هیچ گاه نباید تجلّی اسددمائی و صددفات حضددرت حق  را دال بر ر یت آن ذات اقدس  بدانیم .  آن تأکید خاصددّ

کنند، ولی به هر حال وجود لایزال او قلمداد نمی از او حکایت می بنابراین اگر چه جهان و هر چه در آن اسدددت همه اثر حق بوده، 
 شوند.

 پددر ز خددورشددددیددد اسددددت آفدداق جددهددان
 پددر شددددد از دوسددددت هددر دو کددون ولددیددک

 

 سدددددت لدددیدددک او بدددر آسدددددمدددان چدددهدددارم ا 
 ی اشدددددارت ندددیسدددددتسدددددوی او زهدددره

 
 (82:  1380) عطّار،

 تجلّی صفاتی و اسمایی -2-1
سی      ساس حدیث قد (؛ محبوب 29: 1370احادیث مثنوی، «)کنت کنزاً مخفیاً فاحببت آن اعر  فخلقت الخلق لکی اعر »بر ا

میل به نمایان شدن و شناخته شدن داشته، بر عدم مکنات یا اعیان ثابته، که در ابتدا صافی از هستی و فارغ از هر گونه شؤونی ازلی که 
ستی ممکنات بوده اند، تجلّی نموده ا ستی در نی سی از ه ستی در مقابل هم قرار گرفته اند، عک ستی و نی سخن چون ه ست. به دیگر 

ای  صددا  و پاک گشددته تا ذات لایزال افتاده  و این همه کثرت از یک فروغ رخ جانان نمایان گردیده اسددت. بنابراین عدم بسددان آینه
 احدیّت در آن تجلّی کند: 

 وانحدددیددث کددنددت کددنددزا  رو فددرو خدد
 عدددم در ذات خددود چددون بددود صددددافددی

 

 کدده تددا پددیدددا بددبددیددنددی سددددرّ پددنددهددان  
 از او در ظدداهددر آمددد گددندد  مددخددفددی

 
 (72:   1371)شبستری، 

سایر      ست  او هر چند پس از ایجاد  صفات آن  جمال جمیل احدیّت ا ضرت آدم ، نیز مجلای تجلیّات جمال و جلال و ذات و  ح
ضرت وذرّیه اش به خاطر  ست. وجود آن ح ست  و دو عالم طفیل ذات او صلی آفرینش بوده ا سیده، ولی علت ا ممکنات به ظهور ر

سمانی، قابلیت ظهور  ست، مانند آینهظلمانی بودن قالب ج شته ا صفات ذات حقّ را دا سما و  ای که به خاطر کدر بودن یک روی ا
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ی صورت شخص است. پس بطور کلی انسان که در ابتدا عدم محض بوده با دمیده شدن روح الهی در وجودش خود متجلّی کننده

تمام عالم را  گوید:ری بر این اساس به انسان میی تمام نمایی شده که هستی در او متجلّی گشته است، شبستبه هستی رسیده و آینه
سان آینه شاهده کن؛ زیرا ان ست. پس در خود م ستی فعل حق ا شته و تمام ه صفات حق تعالی در او متجلّی گ سما و  ست که ا ای ا

سان آینه شا کند و از آنجا که ان شتن تما سر در خوی سر به  ستن در خود، جهان را نیز  سان باید با نگری ور ذات و ی نکس کنندهی منعان
سجده می ست، ملایک نیز بر او  سی از آن محبوب یکتا  ست بلکه در صفات حق و عک سان ا سجده نه بر وجود کدر ان کنند و این 

 ی وجود انسان منعکس شده است.حقیقت بر عکسی است که از معبود ملایک در آینه
 سددددر درخددویددش مددی بددیددن بددهجددهددان را سددددر

 مدر آخدددر گشدددددت پدددیددددا ندددقدددش آد
ت غدددائدددی در آخدددر  نددده آخدددر عدددلدددّ
 ظدددلدددومدددی و جدددهدددولدددی ضددددد ندددورندددد
 چدددو پشدددددت آیدددنددده بددداشدددددد مدددکددددّر
 شدددددعددداع آفدددتددداب از چدددارم افدددلاک
 تدددو بدددودی عدددکدددس مدددعدددبدددود مدددلایدددک

 

 بددیددنهددر آنددچدده آیددد بدده آخددر پددیددش مددی 
 طدددفدددیدددل ذات او شددددددهدددر دو عدددالدددم
 هددمددی گددردد بدده ذات خددویددش ظدداهددر
 و لددیددکددن مددظددهددر عددیددن ظددهددورنددد
 نددمددایددد روی شددددخددص از روی دیددگددر

 دد مددنددعددکددس جددز بددر سددددر خدداکنددگددر
 از آن گشددددتددی تددو مسددددجددود مددلایددک

 
 (77:  1371)شبستری، 

صفاتی خداوند می       سمائی و  شده از تجلی ا سان را آفریده  شعارش ان داند.  آفرینش آدم در نظر عطّار علاوه بر آنکه  عطار نیز در ا
ست، دلیل دیگری نآینه سما ذات اقدس اله ا صفات و ا ست حق تعالی ای برای تجلّی   ساختن بارگاهی از آدم به د شته و آن هم  یز دا

شأ  صل و من ست که ا ضرت احدیّت  زیبای مطلقی ا شقی را در جهان بیافریند؛ زیرا ح شق و عا ست تا در لباس او، این همه ع بوده ا
عشق و عاشقی را در جهان  های موجود در جهان، وجودآن ذات اقدس است  که  با آفرینش حضرت آدم، در واقع بساطی زیباییهمه

توانست پنهان امّا پیدا در یک جا و صد جا باشد، طرح افکند و با خود نرد عشق باخت، و زان پس وحدتی بود که در لباس کثرات می
 تواند به خداوند نسبتی دهد که ذات او مبرّا از این حدیث است.و در عین حال هیچ کس نمی

 بددددارگدددداهددددی زد ز آدم عشددددددق او
 یددددندددد کددداخدددر تدددا کدددجدددازو بددد دددرسدددد

یددت از بددطددون در پددرده بددود  چددون هددوّ
 گددر چدده ندده پددنددهددانددم و ندده آشددددکددار

م پددنددهددان   شددددومگددر هددویدددا خددواهددیددَ
 ندده چددنددیددنددم ندده چددنددان ندده هددر دوّم

 

 رومگددفددت بددر یددک جددا بدده صددددد جددا مددی 
 رومگدددفدددت روزی در بددده صددددحدددرا مدددی
ت بدددس هدددویددددا مدددی  رومدر هدددویدددّ
 رومهدددم ندددهدددان هدددم آشدددددکدددارا مدددی

 روممدددی ور ندددهدددان جدددویدددیدددم پدددیددددا
 رومبدددل کدددزّیدددن هدددر دو مدددبدددرّا مدددی

 
 (480:  1380)عطّار، 
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گوید او نیز جهان را که عدم محض بوده از فروغ نور حق و تجلّی شدبسدتری نیز در اشدعار خود از این پیدایی و پنهانی سدخن می     

داند؛زیرا نهایت عدم از اوست پنهان میداند و خداوند واحد را با وجود آنکه فروغ و روشنایی وحدت او  روشن و صاحب وجود می
ستی، پنهان به نظر می ست و وجود حق نیز از غایت پیدایی و نورانیّت در این ه شأ این ظهور، خفا سد. بنابراین ذات خداوند که من ر

کنات اسددت، بر تجلّی و ظهور اسددت بدون آنکه تغیّر و تبدّلی در آن صددورت گیرد همواره در حال تجلّی کردن و ایجاد و اعدام مم
 یابد. خلا  نور خورشید که با تغییر و تبدیل ظهور می

 جدددهدددان جدددمدددلددده فدددروغ ندددور حدددق دان
 چددو نددور حددق ندددارد نددقددل و تددحددویددل

 

 حددق اندددر وی ز پددیدددایددی اسددددت پددنددهددان  
 نددیددابددد ذات او تددغددیددیددر و  تددبدددیددل

 
 (70-71:  1371شبستری، 

صنعت پنهان در باورعطّار آدم که نمونه یی از جمال خداست ، از       آن رو آفریده شده است که مَظهر و مُظهری از آن وجود آشکار 
شد . وی تأکید می ست؛زیرا ظهور کثرت از وحدت دلیل بر دو گانگی با شود احولی بیش نی کند که آنکه در این بین دچار دوگانگی 

ممکنات به ظهور رسیده است، و صدور کثرت  ی عدمنیست، بلکه دلیل بر فراوانی اسما و صفاتی است که  از تجلّی وحدت در آینه
 از وحدت مانند صدور اسما از یک مسمّی است.

 هددر آن  نددقشددددی کدده بددر صددددحددرا نددهددادیددم
 سددددر مددویددی ز زلددف خددود نددمددودیددم
 چدددو آدم را فدددرسدددددتدددادیدددم بدددیدددرون

 

 تددو زیددبددا بددیددن کدده مددا زیددبددا نددهددادیددم 
 جددهددان را در بسددددی غددوغددا نددمددودیددم
 جددمددال خددویددش بددر صددددحددرا نددهددادیددم

 
 (493: 1380)عطّار، 

پس اسما مثال کثرت و مسمّی مثال وحدت است، از مسمّی اسمهای زیادی شکل گرفته که هر چند مسمّی نیستند ولی نماینده      
ی آن واحد کثیر هسددتند.وی در جایی دیگر نیز هر اسددمی را جدا از مسددمّی  وبی خبر از آن می داند و هر چه را که در ذهن انسددان 

 ، ساخته ی فهم ناقص انسان  دانسته غیراز مسمّی می شمارد :نسبت به مسمّی آید
گدهدی ی آ  کدس سدددر مدویدی  نددارد  از مسدددمدّ
 هددر چدده در فددهددم تددو آیددد آن بددود مددفددهددوم تددو

 

 گویند و چندان کاسددم گویی دیگرسدددتاسددم می 
لی عا کو از آن  تو او،  هوم  ف م بود   ترسدددتکی 

 
 ( 47:  1380)عطّار، 

اند، پس تنوع و گوناگونی موجود در این آمدهمسمّی یکی است، ولی اسماء زیادی وجود دارد؛ همه ی اسماء از یک مسمّی بوجود    
ستند  و  همانطور که تنوّع نام سمّی ه ست، ظهور کثرت از وحدت خللی به وحدت جهان برگرفته از یک م سمّی نی ها دلیل بر تنوّع م

 یان کسانی هستند که با دیدن این همه کثرت، ذات واحد را از ثنویّت مبرّا بدانند.کند و داناحق وارد نمی
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 مباش احول مسمّی  جز  یکی نیست

 یقین می دان که چندینی عجایب
 

 اگددر چدده ایددن هددمدده اسددددمددا نددهددادیددم 
 بدددرای یدددک دل داندددا ندددهدددادیدددم

 
 ( 493:  1380)عطّار، 

سافرحقیقی این جهان و جوینده ی       ست م ست؛ او شابور،جهان و مخلوقات آن، همه  مظاهرجمال  محبوب ازلی شیخ نی در باور 
ی آن چیزی است که در آن منعکس شده است. تواند صاحب وجود باشد، بلکه تنها متجلّی کنندهخود در آن؛ زیرا عدم هیچ گاه نمی
 ای برون در ات هم این اسددت که وی  تنها محلی برای ظهور  ذات حقیقی حق شددده و چون حلقهویژگی ممتاز انسددان  در میان کائن

 مانده است.
 چددون مسددددافددر  تددویددی و مددن هددیددچددم
 چددون تددو جددویددنددده ی خددودی بددر مددن 
 چددون درونددی تددو و بددرون کددس نددیسددددت

 

 مددن هددیددچ آخددر ایددن سددددفددر چددکددنددم 
 مددن سددددرگشددددتدده پددا و سددددر چددکددنددم
 مددن چددون حددلددقدده بددرون در چددکددنددم

 
 ( 473:  1380ار،) عطّ 

شبستری نیز با تأیید باورداشت عطار در خصوص مظهر حق بودن انسان، برآن است که هر صفتی که در وجود انسان وجود دارد ؛      
سطه سان به وا ست و بقای ان صفات ذات اقدس اله ا صیری  همه و همه از  سمیعی و ب ی تجلّی آن از جمله : قدرت ، علم، ارادت، 

شرافت ذات لایزال   سبب این بوده  که  توفیق  ست آورد،در حقیقت به  سما را بد ستن ا شر لیاقت دان بوده نه از خود. پس  اگرآدم ابوالب
 مظهریّت آن مسمّی )حضرت باری تعالی(  را  از جانب  او کسب نموده است:

 ای تددو جددمددلدده اسددددمددااز آن دانسددددتدده
 سددددمددیددعددی و بصددددیددری و حددی و گددویددا

 ظدددهدددور قددددرت و عدددلدددم و ارادت  
  

ا   کدده هسددددتددی صددددورت عددکددس مسددددمددّ
 بددقددا داری، ندده از خددود، لددیددک از آنددجددا

نده ب عادتبه تسدددت ای  حب سددد  ی صدددا
 

 (78:  1371) شبستری، 
کند، بلکه ای به وحدت حقه ی حقّ وارد نمیشبستری  همچون عطّار معتقد است که داشتن این همه صفات و من و توئی خدشه     

ایم ؛ نوری که در آسددمان و زمین تجلّی کرده اسددت ؛ به بیان ذات واحد و از نور او به وجود آمدهمن و تو و  کثرات ،همه عارض آن 
اعتباریم و ذات حق، آن  های مشددکات هسددتیم که بیرون از حقیقت و بیها همگی نسددبت به ذات حق چون مشددبکدیگر  ما عرض

ست که همه از تجلّی آن به وجود آمده صفات در لباس ممکنات قرار گرفته و کثیر به نظر می وحدتی  ا سما و  سیم. پس چون  این ا ر
ها از آن زمان به وجود آمده، "من"گفتن آغاز گشته است، و گر نه، جمع و افراد همه واحدی است که در عددهای بسیاری اند،  منیّت

سی می سد. بظهور نموده و ک سد که از جزء بودن گذر کرده ، به کل بر سان آینه  ومحلی برای تواند به درک آن بر سان تنها  ب نابراین ان
 ظهور اسما و صفات خداوند واحد است، و خود وجود مستقلی ندارد  که این اسما و صفات از او بوده باشد:
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 چدددو  هسدددددت مدددطدددلدددق آیدددد در اشدددددارت
ن  ن شدددددد مدددعدددیدددّ  حدددقدددیدددقدددت کدددز تدددعدددیدددّ
 مددددن و  تددددو عددددارض ذات وجددددودیددددم
 هدددمددده یدددک ندددور دان اشدددددبددداح و ارواح

 ی شددددد جددمددع و افددراددر ایددن مشددددهددد یددکدد
 تدددو آن جدددمدددعدددی کددده عدددیدددن وحددددت آمدددد
 کسدددددی ایدددن راه داندددد کدددو گدددذر کدددرد 

 

 بدده لددفددظ مددن کددنددنددد  از وی عددبددارت 
 ای مدددنتدددو او را در عدددبدددارت گدددفدددتددده

ک  هدددای مشدددددکدددات وجدددودیدددممشدددددبدددّ
 گدده از آئددیددندده پددیدددا، گدده ز مصددددبدداح
 چددو واحددد سدددداری  اندددر عددیددن اعددداد
 تددو آن وحدددت کدده عددیددن کددثددرت آمددد

 ک سددددفددر کددردز جددزوی سددددوی کددلددی یدد
 

 (  79:  1371) شبستری، 
ی کثرتها و اختلافات را  بوجود آمده از  نسبت و صفات بوقلمون امکان  دانسته است  و این در حالی است او همچنین وجود همه     

سبت صفات و ن سماء و  شتکه در وحدت هیچ گونه دوگانگی وجود ندارد ، بلکه  فقط تجلّی ا سها باعث پیدایش کثرات گ ت و اگر ه ا
 انسان در این دنیا چیزی غیر از خدا ببیند، توهم و خیالی بیش نیست. 

یال اسدددت خ چون  ین  کا  چه شدددک داری در آن 
 عددددم مددداندددندددد  هسدددددتدددی بدددود یدددکدددتدددا

 شدددددانظدددهدددور و اخدددتدددلا  و کدددثدددرت
 وجدددود هدددر یدددکدددی چدددون بدددود واحدددد

 

 کدده بددا وحدددت دوئددی عددیددن مددحددال اسددددت 
 هددمدده کددثددرت ز نسددددبددت گشددددت پددیدددا

 بدددوقدددلدددمدددون امدددکدددانشدددددده پدددیددددا ز 
ت حددق گشددددت شدددداهددد  بدده وحدددانددیددّ

 
 (96:  1371)شبستری، 

 ودر جای دیگر می گوید: 
 تددو در خددوابددی و ایددن دیدددن خددیددال اسددددت
 بدده صددددبددح حشددددر چددون گددردی تددو بددیدددار

 

 ای از وی مددثددال اسددددتهددر آنددچدده دیددده 
 بدددانددی کددایددن هددمدده وهددم اسددددت و پددندددار

 
 (74:  1371)شبستری، 

شود که حضرت احدیّت با ذات خود چون خورشید گوید در صورتی محو میوجود توهّم و خیالی که شبستری از آن سخن می      
شموس تمام کثرت شمس ال شود  آنگاه  از ظهور نور  شن بودهظاهر  بازند و اند رنگ میها که چون ماه و ناهید و مهر از فروغ  او رو

 ماند. نور آسمانها وزمین است که باقی میریزند  و تنها منوّر فرو می
 چددو خددورشددددیددد عددیددان بددنددمددایدددت چددهددر
 فدددتدددد یدددک تددداب او بدددر سددددندددگ خددداره

 

 نددمددانددد نددور ندداهددیددد و مدده و مددهددر 
 شددددود چددون پشددددم رنددگددیددن پدداره پدداره

 
 (74:  1371) شبستری، 
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شاره می       شته ، به آن ا ست که عطّار نیز آن را باور دا ستاین چیزی ا شکل ی کثرتکه همه کند. وی معتقد ا ها از بوقلمون امکان 

ی که صاحب تمام این اسما و صفات بوده است متجلّی گشته است اند و در واقع کثرت اسما و صفاتی است که از ذات واحدگرفته
باره با تجلّی دو ما و من عالم جسددمانی از بین خواهد رفت و این موجوداتی که از وطن اصددلی خودو  دور  ی وحدت ذات حقّ، 

 گردند.اند دوباره به سوی آن وحدت برمیمانده
 درآمدددد دوش تدددرکدددم مسدددددت و هشدددددیدددار 

 گشدددت او هدمدی ریدخدت بدهدر سدددویدی کده مدی 
 چددو بددوقددلددمددون بدده هددر دم رنددگ دیددگددر 

 

 ز سدددددر تدددا پدددای او اقدددرار و اندددکدددار 
 ز هددر جددزویددش صددددورتددهددای بسددددیددار
 ولددیددکددن آن هددمدده رنددگددش بددیددکددبددار

 
 (318: 1380)عطّار،

 می گوید:ودر جایی دیگر 
 ور هددددیددددچ نددددقدددداب بددددرگشددددددائددددی

 
 یددددک ذرّه وجددددود کددددس نددددمددددانددددد 

 
 (238:  1380) عطّار، 

 تمثیل آینه و تجلّی وحدت در کثرت -3
د تا کنعطّار برای ملموس کردن رابطه کثرت و وحدت و پارادوکسددی که بین این دو وجود دارد از تمثیلات متعدّدی اسددتفاده می     

ستی  را در  سان را آئینهچگونگی تجلّی ه ست؛ او ان شان دهد و بهترین تمثیل، تمثیل آینه ا ستی ن ستی دای مینی ر او تجلّی داند که ه
یسددتد ابیند همانگونه که وقتی انسددان در برابر آینه میکرده، تا جمال خود را به نظاره بنشددید و با این تجلّی ذات حقّ هیچ خللی نمی

آینه برای  کند. تمثیلآن آئینه محلی برای تجلّی او بوده اسدت و شدخص هویّتش تغییر نمیگیرد، تنها هیچ تغییری در او صدورت نمی
نشان دادن رابطه و نسبتی بوده که بین خلق و خالق وجود دارد؛ یعنی همانگونه  که تصویرشخص مقابل آینه ، استقلالی از خود ندارد 

ای برای نشدان دادن آن تصدویر ندارد. پس اراده مخلوق نیز برای رادهو تا زمانی که شدخص اراده کند تصدویرش در آینه اسدت و آینه ا
 تجلّی معبود چون اراده ی آینه است و همه چیز به اراده ی خالق بستگی دارد .

شود بنگر ... اگر دقّت کنی، درخواهی یافت به صورتی که از شیء در جسم صیقلی ظاهر می» گوید : ابن عربی در این مورد می       
که این صددورت بین تو و عین آن جسددم صددیقلی که مجلای آن اسددت فاصددله شددده به نحوی که عین آن جسددم صددیقلی را هیچ گاه 

بینی. اگر صورت را در آینه ببینی خود آئینه را نمی بینی؛ با آنکه علم داری که صورت خود و صورتهای دیگر را جز در آئینه ندیده نمی
 (62-61: 1366ابن عربی ،« ) نه می بینی، سعی کن که جرم آینه را ببینی ؛ هیچ گاه نخواهی دید.ای . هنگامی که صورتی را در آی

چنانکه ملاحظه می کنیم  آینه کثرتی است که وحدت را در خود تجلّی می کند و این بهترین راه برای بیان پارادوکسی است که بین      
ارادوکسددهای اصددلی وحدت وجود ، کثرت در وحدت و وحدت در کثرت یکی از پ» وحدت و کثرت وجود دارد. به دیگر سددخن، 

تواند نشددان دهد . اگر صددورتهای اسددت؛ یعنی خدا واحد کثیر، و عالم کثیر واحد اسددت. تمثیل آینه هر دو وجه این پارادوکس را می
سیب نمی صدور به وحدت آینه آ شوند ، کثرت  ساند. این آینه متعدّدی در آینه  ی واحد ظاهر  سان ر ست. به همین  یک واحد کثیر ا

توانیم اگر اعیان موجودات که همان اعیان ثابت اند، همه در آینه ی خدا تجلّی نمایند و به وجود خدا موجود باشددند، خداوند را می
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که در حکم ( این نوع اول را  کثرت در وحدت گویند ؛ در این صددورت همه ی عالم را ، 274:  1382کاکائی ، «)واحد کثیر بدانیم. 

جه دوم  ما خود محبوب معبود را نمی بینیم. و نه جمال نمای محبوب ازلی اسدددت، می بینیم ا حدت در کثرت  -آی پارادوکس و که 
ست شد و  -ا ستاده با شکل بزرگی و کوچکی ای ست که در میان آینه های فراوان و گوناگون از لحاظ رنگ و  صی ا شخ به مانند تمثیل 

صورتی ک ستجلّی هر آینه او را به  ستند که خداوند در آنها م شان می دهد. پس در اینجا خلق، آینه ی حق ه ه در او تجلّی می کند، ن
 است .

 تدددوئدددی از روی ذات آیدددنددده ی شددددداه
 

 شدددده از روی صددددفددات  آیددندده ی تسددددت 
 

 (30:  1380)عطّار، 
نه ی جها     نابراین در نگاه عطار جهان تجلّی ذات حق اسدددت و او)حق( خود را در آئی یان کرده اسدددت)شددفیعی کدکنی: ب ن نما

ای برای او هسددتند ، آفرید تا بتواند جمال جمیل (. به بیان دیگر خداوند، جهان و همه ی موجودات را ، که بسددان آئینه259:1380
گامی را آفرید  و هني جمال، خود را تماشا کند، آدم گیرد و در آئینهخویشتن را در آن بنگرد. پس برای اینکه پرده از رخ دلارای خود بر

 که  جمال چهره ی  خویش را در آن آئینه تماشا کرد، عاشق خود شد و بر خویشتن عشق ورزید.
 داشدددددتسدددددتآیدددنددده بدددر روی خدددود مدددی

 خدددورداز وصدددددال او کسدددددی کدددی  بدددر
 او ز جددمددلدده فددارغ اسددددت و هددر کسددددی

 

 سددددتتددا بدده خددود بددر عدداشددددق زار آمددده   
 اسددددتکددو بدده عشددددق خددود گددرفددتددار آمددده

 سددددتعددوی پدددیدددار آمدددهاندددر یددن د
 

 (37:  1380) عطّار،
عطّار از  تصویرفردی که در آینه منعکس ومضمرست، برای  تمثیل عکس رخ "محبوب ازلی" استفاده می برد که در آینه  ی وجود      

صورت  خود را  می بیند؛ ولی در  سان را مظهر جمال اومی داند. پس هر چند فرد در  مقابل آینه  شده، و ان سان، منعکس و مخفی  ان
زآن  صورت منعکس شده در آینه است . به همین سان،  تصویر حق تعالی در آینه ی وجود انسان،نیز حقیقت، اصل آن عکس غیر ا

ست که در آینه ست، بلکه تجلّی او ست. خود حق نی سته ا ساس وجود دیگری در مقابل حق ی وجود خلیفه ی او نقش ب پس بر این ا
ستی در و ست تا او)حق( خود را بر وی متجلّی نماید و ه صورتی از عکس رخ او،  به این تعالی نی ست بر خودش و اقع تجلّی حق ا

سان چون در آینه می شکیل شده، افتاده و داند که تنها عکس اوست که در آینهبیند، ولی مینگرد؛ خود را میصورت که ان ی از آهن ت
 به هر حال خود او نیست.در حقیقت، خود او نیست؛ آینه هم با وجود آنکه آن عکس را در خود متجلّی کرده است، اما 

 صددددورتددی کددان در درون آیددندده از عددکددس تسددددت
 گددر تددو آن صددددورت در آیددندده بددبددیددنددی عددمددرهددا

له م ج با  جب  ع هم آن صدددورتسدددتای  ب هن   ی آ
 

که گویی مضددمر اسدددت  جا  نه هر   در درون آی
نور اسدددت حل  ا م کان در  بی ذرّه ای  یا ن  زو 
بدان آهن درسدددت  گرچه بیرون اسدددت از آن آهن 

 
 (.48 : 1380)عطّار،

 عطار با توجه به همین نکته دلکش، در خطاب به  محبوب لایزالی می سراید:    
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ماً  ئ ین دا ب ب له  نگر جم به خود  توئی  له   جم
کار شدددد بان ز یده را از تو ز هل د له ی ا  جم

 

مال تو  نه ی ج عالمسدددت آئی جده هزار   ه
ته جال نک مال تونیسدددت م فت ک  ای در صدد

 
 ( 559:  1380) عطّار، 

خواسددت داند که آن  حضددرت اقدس چون میبطور کلی عطّارهسددتی و تمام موجودات را نتیجه تجلّی وحدت حق تعالی می       
جمال خود را به تماشا بنشیند، ابتدا هستی را بر اساس تجلّی افعالی خود آفرید و انسان را که تجلّی اسمائی و صفاتی اوست، بسان 

ساخت تا جهان و زیبائآینه شنایی و تاریکی  و...همه و همه از ای  شر، رو شیند . بنابراین خیر و  شا بن ی های آن را در این وجود به تما
ستی یافته تجلّی نور حقّ بوجود آمده ضرت و ه ست و آن ح ست، همه آثار وجودی ذات اقدس الله  ا اند .پس جهان و هر چه درآن ا

ای از خورشددید رخ اوسددت و افلاک همگی جهان به وجود آمده اسددت و انجم ذرّه گن  پنهانی بوده که از شددعاع او جان و از آثار او
 شود: ای از پرگار او و عقل کل جزیی از رخسار اوست ؛ آفرینش و آفریدن "اظهار" خداوند و تجلّی اوست که نمایان مینقطه

 ذره ایسددددت انددجددم ز خددورشددددیددد رخددت
ل کدده بدداشددددد پددیددش رخسددددارت از آنددک  گددُ

 جددان و جددهددانگددندد  پددنددهددانددی تددو ای 
 چددون تددو هسددددتددی هددر زمددان در خددورد تددو
 چددون کسددددی را نددیسددددت یددارا در دو کددون

 آفدددریدددندددد آندددچددده هسدددددتدم بددده دم مدددی
 

 ایسددددت افدددلاک از پدددرگدددار تدددوندددقدددطددده 
 عددقددل کددل جددزویسددددت از رخسددددار تددو
 جدددان شدددددعددداع تدددو جدددهدددان آثدددار تدددو
 پددس کدده خددواهددد بددود جددز تددو یددار تددو

 تدددر بدددازار تدددوهسدددددت هدددر دم  تدددیدددز
 ظددهددار  تددوو آفددریدددن نددیسددددت جددز ا

 
 (552:  1380)عطّار، 

هایی که صفات و اسماء الهی در شبستری همچون عطّار موجودات را مظهر اسماء و صفات حق  و سراسر هستی را در حکم آینه     
معتقد  یابد، وها اسددتقلال و اعتباری قائل نبوده ، آنان را نمودی بیش نمیآن متجلّی گشددته ، می داند. او نیز برای موجودات و کثرت

 توان نام موجودیّت بر آن نهاد:است که جهان ممکنات جهانی است که هرگز نمی
 وجددود خددلددق و کددثددرت در نددمددود اسددددت

 
 نددمددایددد عددیددن بددود اسددددت.ندده هددر  آن مددی 

 
 (:85:  1371)شبستری، 

 عدددم مددوجددود گددردد، ایددن مددحددال اسددددت
 جددهددان خددود  جددمددلدده امددری اعددتددبدداری اسددددت

 

 اسددددت وجددود از روی هسددددتددی لایددزال 
ندر دور سددداری اسدددت کا طه  ق ن یک   چو آن 

 
 (96: 1371)شبستری، 

شمی قدرت دیدن تجلّی خداوند و وحدت او را نداشته است،       صورت مطرح کرده، که چون هیچ چ ستری تمثیل آینه را به این  شب
ستی آینه سان و ه ست،  تا بتواند در این آینه خود را تماپس  خداوند از وجود ان ساخته ا شن کردن این تمثیل و ای  شا کند، او برای رو
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بل کند و آن هم نور خورشید است، که به طور مستقیم قاقابل درک کردن این رابطه، از تمثیل دیگری برای تبیّن این مسأله استفاده می

شیخ می ست،  ست و جرم دیگری مانند آب لادیدن نی ستقیم قابل دیدن نی شید به طور م ست تا بگوید همانطور که نور خور توان زم ا
ها نمایان نور خورشددید را در آن نگریسددت، پس به وجود آمدن انسددان و هسددتی نیز برای آن بوده تا نور وحدت خداوند در این کثرت

 سازد  تا  با تابش در آن قابل دیدن و شناخته شدن باشدای میشود و در نتیجه قابل دیدن باشد، پس  خداوند از عدم ممکنات آینه
 ی خددورواهددی کدده بددیددنددی چشددددمددهاگددر خدد

 چدددو چشددددم سددددر نددددارد طددداقدددت تددداب
 ی هسددددتددی اسددددتددن مددطددلددقعدددم آئددیددندده

 عدددم چددون گشددددت هسددددتددی را مددقددابددل
 

 تدددرا حددداجدددت فدددتدددد بدددا جدددرم دیدددگدددر 
 تددوان خددورشددددیددد تددابددان دیدددن از آب

 فدددزایدددددر ادراک تدددو حدددالدددی مدددی
 در او عددکسددددی شددددد اندددر حددال حدداصددددل

 
 ( 72:  1371) شبستری، 

ی عدم که همان صور و ممکنات هستند، نمایان پس عدم محض در مقابل نور تجلّی حق قرار گرفت و عکسی از آن تجلّی در آینه     
گیرد، کثیر به نظر های گوناگون با خصددوصددیّات مختلف قرار میرسددند، وحدت چون  در مقابل آینهها به ظهور میشددود و کثرتمی
 ند. دهشود، یک چیز است ولی تفاوت در خصوصیات اعیان است که آن را کثیر نشان میها نمایش داده میرسد و آنچه  در آن آینهمی

 شددددد آن وحدددت از ایددن کددثددرت پدددیدددار
 عددددد گدددر چددده یدددکدددی دارد بددددایدددت

 

 یددکددی را چددون شددددمددردی گشددددت بسددددیددار 
 ولدددیدددکدددن ندددبدددودش هدددرگدددز ندددهدددایدددت

 
 (72:  1371)شبستری، 

 اند، و روحی که در انسان دمیدهمه  نقش و نگارهایی هستند که از تجلّی یک نقاش متجلّی گشتهبنابراین جهان، انسان و هستی ه     
شود و انسان چشم ای و عالم را عکسی که در آن آینه نمایان میی جمال جانان کرده از او بوده، شبستری عدم را چونان آینهو او را آینه

 نگرد همان نور اوست  و اگر به درستی بنگریم بیننده و دیده و دیدار همه اوست.یی آن، این همه را مآن عکس، نوری که به واسطه
 عدددم آئددیددندده، عددالددم عددکددس و انسددددان
 تددو چشددددم عددکسددددی و او نددور دیددده اسددددت
 چددو نددیددکددو بددنددگددری در اصددددل ایددن کددار
 حدددیددث قدددسددددی ایددن مددعددنددی بددیددان کددرد

 

 چدو چشدددم عدکدس در وی شدددخدص پدندهدان 
 بدده دیددده دیددده را آن نددور دیددده اسددددت

 بددیددنددنددده، هددم دیددده اسددددت و دیدددارهددمددو 
 و بددی یسددددمددع و بددی یددبصددددر عددیددان کددرد

 
 (72:  1371) شبستری، 

سان آینه       ستی به طور کلی ب ست که ه ساس تمثیل آینه معتقد ا ست که در هر ذرّهشیخ محمود همچنین، بر ا صد ای ا ای از آن 
 دارد: خورشید تابان وجود دارد و  هر ذرّه از خاک هزاران آدم را در خود
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 ای دانجددهددان را سددددر بدده سددددر آیددیددندده

 بدده هددر جددزوی ز خدداک ار بددنددگددری راسددددت
 

 بدده هددر یددک ذرّه در، صددددد مددهددر تددابددان 
 هدددزاران آدم انددددر وی هدددویدددداسدددددت

 
 (72:  1371)شبستری،

، تا با آن خود را تماشا کندای در برابر خود بگذارد و در خواهد آینهوی برای آنکه به عالمیان تمثیل آینه را بهتر بفهماند از انسان می     
شاهده سایهم ست، نه خود او؛ گویا  سی از او ست که در آینه ی عکس خود در آینه دریابد که آنچه در آینه وجود دارد تنها عک ای از او

ت تواند با هستی و وجود یکجا جمع شود . همچنین ذات حقّ که نور اسافتاده است و عدم که همان صور ممکنات است هرگز نمی
شود، پس همهنمی ستند یکجا جمع  ستند که در آینهتواند با ظلمت که اعیان ثابته ه سی از او ه شدی ممکنات عک ه ی عدم منعکس 

ست که عرض فانی است و آنچه باقی است همان است. به بیان دیگر وحدت نقطه ای است که ساری شده بر اعراض ، پس باید دان
صل کلام ا ست .حا ست و تفاوتی ندارد که ممکنات جوهر)نقطه وحدت( ا صحرای امکان هیچ وجود دیگری نی ینکه غیر از حقّ در 

 آن را هو الحقّ گویند یا انا الحقّ گویند، به هر اسمی که نامیده شود واحد همان واحد است: 
 ای اندددددر بددددرابددددربددددندددده آیددددندددده

 یددکددی ره بدداز بددیددن تددا کددیسددددت ایددن عددکددس
 عدددم بددا هسددددتددی آخددر چددون شددددود ضددددم

 و هددمددی گشدددتدده سددداری یددکددی نددقددطدده اسدددت
 جددز از مددن اندددریددن صددددحددرا دگددر کددیسددددت 
 جددز از حددق نددیسددددت دیددگددر هسددددتددی الددحددق

 

 درو بددنددگددر بددبددیددن آن شددددخددص دیددگددر  
کس ع چیسدددت آن  پس  نه آن  ینسدددت و   نه ا
 نددبدداشددددد نددور و ظددلددمددت هددر دو بدداهددم
 تدددو آن را ندددام کدددرده ندددهدددر جددداری
چیسدددت تا صدددوت و صددددا  که  من  با  گو   ب
 هددو الددحددق گددو تددو خددواهددی یددا انددا الددحددق

 
 (86:  1371)شبستری، 

گذارند.به دیگرسددخن  چون جمال زیبای حق در بنابراین هر کدام از ذرّات هسددتی، زیبایی خداوند و وحدت او را به نمایش می     
 که میل به نمایان -ای از این هستی متجلّی گشته؛ بدین واسطه جهان و خلاصه جهان یعنی انسان محل تجلّی آن گن  مخفی هرذرّه

 می باشند و بسان آینه ای هستند که انعکاس زیبایی  آن گن  مخفی را می دهند. –ن داشته شد
 ی هدددر ذرّه پدددندددهدددانبددده زیدددر پدددرده

 
 جدددمدددال جددداندددفدددزای روی جددداندددان 

 
 (73:   1371)شبستری، 

نور تجلّی جرمی دیگر لازم  داند که برای دیدنای برای تجلّی خود قرار داد ، در این میشددبسددتری علّت آنکه خداوند عالم را آینه     
آن  آورد وی مستقیم این تجلّی را نداشته است، ولی عطّار علاوه بر این دلیل، دلیل دیگری نیز میها طاقت مشاهدهبوده؛ چون چشم

ست و می شق خود ا ست که  از نظر عطّار خداوند عا شوق را برانگیزد؛ بنابر این عالم را آینههم این ا شق مع ساخواهد ع خت تا ای 
شتند،  ستقیم  توانایی ر یت تجلّی وحدت را ندا سانها به طور م شوند. پس چون ان شقش  آدمیان زیبایی او را در این آینه  ببینند و عا

ای شد تا آنان از این طریق به زیبایی او بنگرند. نکته آخر اینکه چون هستی انعکاسی از صفات و اسماء حق تعالی است  هستی آینه



                                           1402 پاییز و زمستان، چهارم، شماره دوم در مطالعات علوم انسانی اسلامی، سال های نوینپژوهشدوفصلنامة            30                     

 
بازد؛ زیرا همه چیز تجلّی وحدت اوست .بنابراین او اقدس  عاشق است، در حقیقت جز بر خود  بر کسی دیگرعشق نمیاگر آن ذات 

 بر اسما و صفات خود عاشق است و بس.
 ی کدددوندددیدددن عدددالدددمبدددبدددیدددن کدددایدددیدددنددده

 کدددندددد در آیدددنددده یدددازندددگددداهدددی مدددی
 بددازد از خددود عشددددق بددا خددودبدده خددود مددی

 اگدددر احدددول ندددبددداشدددددی زود بدددیدددندددی
 

 انددی را نشدددداندده اسددددتنشددددجددمددال بددی 
 کدده او خددود عدداشددددق خددود جدداوداندده اسددددت
 خددیددال آب و گددل در ره بددهدداندده اسددددت

ی هددر دو عددالددم یددک یددگدداندده  سددددتکدده کددلددّ
 

 191:  1380)عطّار، 
 گیری نتیجه

در نظریه وحدت وجود، وجود به معنای وسیع آن به کار رفته است؛ بدین معنا که از مبدأ الهی جاری شده و در قید زمان  -   
 و مکان نمی گنجد و همیشگی است و تمام شؤون ممکنات را در بر می گیرد.

فانیو _شددعری، ادبی_ که نظریه وحدت وجود در مذهب تجلی را از نگاه عطار و شددبسددتری می توان؛ نوعی نگرش عر-
بیشترین تمایل را به اسلام و عرفان سنتی دارد معرفی کرد چرا که؛ اصلی ترین مبنای آن رجوع به انوار نوریه یو عقل قدسی و بازگشت 

 به سنت اشراقی است. 
سلامی و متون دینی وجود د - ست که قبلا در گنجینه ی عرفان ا صولی ا شده در مذهب تجلی ا شاره  ست و مبانی ا شته ا ا

سازد؛ که این دو  شکار می  ستری در مورد وحدت وجود  بر مذهب تجلّی ا شب شن راز  شعری در غزلیّات عطّار و گل شواهد  سی  برر
اند. آنان هستی و تمام صور ممکنات را به وجود آمده از تجلّی ذات مطلق شاعر به طور مفصّل در اشعار خود به این موضوع پرداخته

 اند. بیان آن از تمثیل آینه مدد گرفته دانند، و برایمی
سد ولی  - شمار به نظر می ر ست اگر چه اعداد بی  ستی ا ساری در ه شاعر،  وحدت وجودی خداوند در جهانبینی این دو 
ی این اعداد همان وحدت است که مکرّر گشته است. آنان انسان را به وجود آمده از تجلّی صفاتی و اسمائی حق دانسته  و سرچشمه

 اند .عالم را بوجود آمده از تجلّی افعالی او و در اشعار خود به طور مفصّل به آن پرداخته
ست ؛چرا که،   -  شکیکی آن دو به نظریه ی وحدت وجود ا به طور کلی تنها تفاوت دوعار و ادیب در مذهب تجلی، نگاه ت

ا نات توجه می نماید؛ و شبستری با حجب و حیای بیشتر و بی ممکتر نسبت به شبستری به ظهور حق در آینهعطّار با نگاهی عاشقانه
خضوعی تیزبین تر کوس رسوایی سرمی کشد. و تفاوت خاص تر ی  که می توان در بیان تجلّی وحدت از نگاه دو شاعرو عار   دید؛ 

از نگاه کردن مسددتقیم به ذات حقّ ها این اسددت که عطّار در غزلیّات خود یکی از دلایل تجلّی خداوند دراعیان ثابته را ناتوانی چشددم
ای برای دیدن این زیبایی و عاشق کردن آدمیان با دیدن این جمال و داند و دلیل دیگر را عاشق بودن ذات حقّ بر خود و ساختن آینهمی

ا از دیدن ناتوانی بشر رپردازد و تنها  ی هستی ، می داند و این چیزی است که شبستری در اشعار خود کمتر به آن میزیبایی او در آینه
 ای بسازد. داند که خداوند از هستی برای تاباندن نور تجلّی خود آینهنور تجلّی حقّ  موجب این می

سله درجاتی وجود، وحدت در  - سل صورت و معنا،  ستی  شاعر؛ در بیان وحدت وجود بر مذهب تجلی، یکد هردو عار و 
کان ظهور، تعیین  نای تصددور ام به مع حدت دیدن، آفرینش  قت را چون مجلای تجلی و حدت، خل عین کثرت و کثرت در عین و



یه وحدت وجود در مذهب تجلی از نگاه عطار و شیخ شبستری         31 ..        واکاوی نظر

 
نهایت ایجاد آن ها، عدمی بودن ممکنات و وجودی بودن وجود خداوند متعال  و...  دارای اتفاق آراء  ممکنات در عقل قدسددی و در 

 هستند
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